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در امتداد روشنایی

سابقه خبر
به گزارش خراسان، این جنایت هولناک 
در دقایق اولیه بامداد بیست و پنجم دی 
سال گذشته، زمانی رخ داد که دو دستگاه 
پژو 405 نقره ای و سفید رنگ در خیابان 
شهید نظام دوست 30 متوقف شدند در 
این هنگام سلاح وینچستر از شیشه عقب 
یکی از خودروها بیرون آمد و با شلیک سه 
گلوله، متصدی جوان یک فروشگاه عرضه 
محصولات فرهنگی را نقش بر زمین کرد. 
پــژوســواران نقابدار پس از این حادثه در 
حالی از محل جنایت گریختند که جوان 
30 ساله به دلیل عوارض ناشی از اصابت 
گلوله در دم جــان سپرد. دقایقی بعد با 
حضور نیروهای کلانتری و قاضی ویژه قتل 

عمد در محل جنایت، تحقیقات در این باره 
آغاز شد و جسد خون آلود »سیدجواد-ع« 
به پزشکی قانونی انتقال یافت. این گزارش 
حاکی اســت، با توجه به اهمیت ماجرا و 
بــه دســتــور سرهنگ شفیع زاده )رئیس 
ــان رضـــوی( گــروه  ــراس پلیس آگــاهــی خ
زبده‌ای از کارآگاهان به سرپرستی سروان 
پرونده  ایــن  به  رسیدگی  جمالی،مامور 
جنایی شدند. این گروه ویژه با راهنمایی ها 
و استفاده از تجربیات کارآگاهی سرهنگ 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( 
و در مــدت کوتاهی موفق شدند عاملان 
این جنایت وحشتناک را ردزنی و آنان را در 

عملیات های جداگانه دستگیر کنند.

متهم  که  نقابداری  سجادپور-پژوسواران 
متصدی  مسلحانه،  جنایت  یک  در  هستند 
فروشگاه محصولات فرهنگی را در مشهد به 
قتل رسانده اند در حالی به بازسازی صحنه 
جنایت پرداختند که متهم ردیف اول پرونده در 
اظهاراتی متناقض، حتی حضورش در صحنه 
قتل را نیز انکار کرد و بدین ترتیب اعترافات قبلی 
اش را هم در مسیر باد قرار داد تا شاید با این انکار 

راه گریزی از مجازات بیابد!
ــان، شش  ــراسـ بــه گــــزارش اخــتــصــاصــی خـ
متهم ایــن پرونده جنایی که به دلیل رعایت 
مقررات بهداشتی توسط چند خودرو و با زدن 
ماسک‌هایی برای پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به خیابان شهید نظام 
دوســت 30 واقــع در بولوار طبرسی شمالی 
)محل جنایت( هدایت شــده بودند، به طور 
انفرادی مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفتند تا 
در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد، چگونگی 

وقوع این جنایت هولناک را بازسازی کنند.
ــازی صحنه  ــازس بــا همه سختی هــایــی کــه ب
جنایت در شرایط کرونایی به وجود آورده بود 
و کارآگاهان باید از تجمع اهالی نیز جلوگیری 
می کردند در نهایت با دستور قاضی علی‌اکبر 
احمدی نژاد هر یک از متهمان با تفهیم اتهامات 

به تشریح جنایت دی ماه سال گذشته پرداختند 
و جزئیات این حادثه وحشتناک را بازگو کردند. 
یکی از متهمان هنگامی که در برابر دوربین 
قرار گرفت با ابراز پشیمانی از وقوع این حادثه 
به خاطر غرور و کل کل جوانی گفت: آن روز با 
دوستانمان سوار بر دو پراید و دو پژو 405 شدیم 
و به طرف نیشابور حرکت کردیم قرار بود با چند 
جوان که اختلاف داشتیم، سنگ هایمان را 
وابکنیم! ولی وقتی به نیشابور رسیدیم طرف 
های مقابل سر قرار نیامدند ما هم که دیدیم 
ماندن در نیشابور بی‌فایده است دوباره سوار 
خودروهایمان شدیم و شب هنگام به مشهد 

بازگشتیم.
ساعاتی را در اطراف بولوار طبرسی شمالی دور 
زدیم و مشروب نوشیدیم.در همین حال حامد 
)یکی از متهمان( از خــودرو پیاده و با راننده 
ــواری جک درگیر  یک دستگاه خــودروی س
شد. راننده جک در حال پیاده کــردن یکی 
از دختران هم محله ای ما بود ولی بالاخره با 
وساطت دیگر دوستانمان، آن ها از هم جدا 
شدند. در مسیر راه یکی دیگر از دوستانمان نیز 
به قصد خرید بنگ )مواد مخدر( ما را ترک کرد 
و در حالی ما شش سرنشین خودروهای پژو 
405 تنها ماندیم که دوستان پراید سوارمان 
نیز بعد از رسیدن به مشهد از ما جــدا شده 

بودند! خلاصه ساعت حدود 23:40 بود که 
به پیشنهاد یکی از دوستان تصمیم گرفتیم از 
جوان دیگری زهرچشم بگیریم که در محله با او 
اختلاف داشتیم به همین دلیل به سمت مغازه 
او حرکت کردیم که ناگهان سجاد )متهم ردیف 
اول( سلاح وینچستر را از شیشه صندلی عقب 
بیرون آورد و به سوی آن جوان 30 ساله شلیک 
کرد و بلافاصله از صحنه حادثه گریختیم. 
به گــزارش اختصاصی خراسان، متهم دیگر 
این پرونده جنایی نیز پس از تفهیم اتهام از 
ــرای عمومی  سوی قاضی شعبه 208 دادس
و انقلاب مشهد و در تشریح صحنه جنایت 
گفت: آن شب باران باریده بود و ما برای آن که 
شناسایی نشویم، پلاک خودروها را گل آلود 
کردیم. قصد قتل نداشتیم فقط می خواستیم 
با قدرت‌نمایی در محل، افرادی را که با آن ها 
اختلاف داشتیم، بترسانیم. به همین دلیل 
»سجاد« با وینچستر به سمت آن جوان شلیک 
کرد اما فکر نمی‌کردیم که او به قتل رسیده 
باشد. آن شب به منزل یکی از دوستان در 
بولوار شهید صیاد شیرازی رفتیم تا این که 
صبح روز بعد از طریق شبکه های اجتماعی در 
جریان مرگ آن جوان قرار گرفتیم و از ترس به 
تهران گریختیم که بعد هم دستگیر شدیم. بنابر 
گزارش خراسان، اعترافات متهمان و اشاره 
آن ها به شلیک گلوله از سوی »سجاد« )متهم 
اصلی( در حالی بود که یکی دیگر از متهمان 
اظهارات قبلی خود را انکار کرد و »حامد« )یکی 
از متهمان( را به عنوان متهم به قتل دانست 
و مدعی شد که »حامد« با اسلحه به سوی آن 
جوان 30 ساله مغازه دار شلیک کرد. این در 
حالی بود که او پیش از این حتی در مواجهه 
حضوری متهمان در حضور قاضی ویژه قتل 
عمد، »سجاد« را به عنوان عامل جنایت معرفی 

کرده بود!
به گزارش خراسان، »سجاد« متهم ردیف اول 
این پرونده جنایی نیز با انکار همه اعترافات 

گذشته خود در بازجویی های کارآگاهان و در 
حضور مقام قضایی، این بار همه اظهاراتش را در 
مسیر باد قرار داد به طوری که نه تنها حضورش 
در صحنه جنایت را انکار کرد بلکه مدعی شد که 
آن شب اصلا از نیشابور به مشهد بازنگشته است 

و از ارتکاب قتل مسلحانه نیز اطلاعی ندارد!

بنابراین قاضی علی اکبر احمدی نژاد در حالی 
اظهارات او را ثبت کرد که با پایان یافتن اعترافات 
متهمان دستور انتقال آنان به زندان را صادر کرد 
تا این پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی خود را 
با توجه به شواهد و دلایل مستند و انکارناپذیر 

صحنه جرم، طی کند.

اختصاصی خراسان

دیدار عاشقانه در کلانتری! 

ــروس کرونا همسرم با  ــا که با شیوع وی ایــن روزه
شرمساری و دست خالی به منزل می آید به طوری 
که حتی از پرداخت اجاره منزل درمانده ایم، دلم 
بیشتر از گذشته برای پدرم تنگ می شود و ساعت ها 
کنار روبان مشکی قاب عکسش اشک می ریزم و ...

زن 32 ساله درحالی که فرزند شیرخواره ای را در 
آغوش داشت قطرات اشکش را با گوشه روسری اش 
پاک کرد و با بیان این که از شش ماه قبل با مادرش 
قهر است سفره دلتنگی هایش را مقابل کارشناس 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گشود و گفت: 32 
سال پیش در یکی از استان های شرقی کشور متولد 
شدم. پدرم نظامی و مادرم خانه دار بود و به همین 
دلیل سال ها خانه به دوش بودیم و در شهرهای 
مختلف زندگی می کردیم. پدرم در بخش مبارزه 
با مواد مخدر نیروی انتظامی خدمت می کرد و 
ما مجبور بودیم سال های زیادی را در شهرهای 
مرزی کشور روزگــار بگذرانیم اگرچه بارها پدرم 
توسط خلافکاران وقاچاقچیان تهدید می شد اما 
هیچ گاه از آرمان هایش کوتاه نیامد و برای برقراری 
امنیت در کشور جنگید تا این که بالاخره به دلیل 
فشارها و استرس های شدید کاری دچار بیماری 
جسمی شد و به علت ناراحتی قلبی و کلیوی دار 
فانی را وداع گفت. آن روزها من 20 سال بیشتر 
نداشتم که این موضوع ضربه روحی شدیدی به 
من وارد کرد.حاصل دسترنج ســال ها خدمت 
پــدرم در نیروی انتظامی تنها یک منزل ویلایی 
بود که آن هم با تقاضای سهم الارث پدربزرگ و 
مادربزرگم به فروش رسید. در همین اثنا »گودرز« 
به خواستگاری ام آمد. آن ها در یکی از شهرک های 
اطراف تهران زندگی می کردند. من هم که شرایط 
روحی مناسبی نداشتم و با درگذشت پدرم احساس 
تنهایی می کردم بلافاصله پاسخ مثبت دادم و پای 
سفره عقد نشستم چرا که با از دست دادن تکیه گاه 
بزرگ زندگی ام می خواستم حداقل پشتیبانی 
داشته باشم این بود که چمدانم را بستم و عازم تهران 
شدم. در آن شهر غریب هیچ آشنایی نداشتم و تنها 
به همسرم وابسته بودم با  وجود این »گودرز« برخورد 
مناسبی با من نداشت و فقط به آن چه خانواده اش 
می گفتند عمل می کرد او بسیار دهن بین بود و با 
رفتار و گفتارش مرا آزرده خاطر می کرد اما من به 
خاطر فرزندی که بــاردار بودم همه چیز را تحمل 
می کردم تا این که مدتی بعد از به دنیا آمدن فرزندم 
دچــار افسردگی بعد از زایمان شدم و نتوانستم 
به خوبی به وظایف شوهرداری ام عمل کنم اما 
همسرم نه تنها کمکی به من نکرد بلکه با زنان دیگر 
وارد رابطه های غیراخلاقی شد و به من خیانت کرد 
این موضوع ضربه روحی شدیدی به من وارد کرد تا 
جایی که آرام آرام با سردشدن روابط بین من و گودرز 
کارمان به طلاق کشید. به ناچار پسر سه ساله ام را 
به مادرشوهرم سپردم و با کوله باری از خاطرات 
تلخ، پریشانی و تنهایی به مشهد بازگشتم مادرم با 
سهم‌الارث اش منزلی را رهن کرده و با حقوقی که 
از پدرم به ارث رسیده بود زندگی اش را می گذراند 
برادرانم نیز ازدواج کــرده و به  دنبال سرنوشت 
خودشان رفته بودند. خلاصه درحالی کنار مادرم 
به زندگی ادامه دادم که خیلی دلم برای فرزندم 
تنگ می شد ولی چاره ای نداشتم باید با امید به 
آینده همه خاطرات تلخم را در گنجه فراموشی می 
گذاشتم یک سال بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که 
خانواده »بهنود« به خواستگاری ام آمدند آن ها در 
همسایگی منزل مادرم زندگی می کردند و خانواده 
پرجمعیتی بودند. پدر بهنود نیز مردی بیمار و از 
کارافتاده بود و اوضاع مالی ضعیفی داشتند وقتی 
با او به گفت وگو نشستم موجی از مهربانی وصداقت 
را در چشمانش دیدم و پاسخ مثبت دادم بالاخره 
زندگی مشترک ما در یک منزل نقلی اجــاره ای 
درحالی آغاز شد که بهنود با کارگری در ساختمان 
های در حال احداث مخارج زندگی را تامین می 
کرد. همزمان با تولد دخترم زندگی ما شیرین تر 
شد ولی سه سال بعد وقتی فرزند دومم متولد شد 
هزینه های زندگی ما نیز بالاتر رفت به طوری که به 
پیشنهاد مادرم به منزل او رفتیم تا مخارجمان کمتر 
شود اگرچه مادرم زنی بسیار مهربان است اما در 
زندگی و بچه داری من دخالت می کرد به گونه ای 
که در حضور همسرم با او مشاجره می کردم خلاصه 
بعد از گذشت شش ماه منزل مادرم را با حالت قهر 
ترک کردم و خانه دیگری اجاره کردیم اما اکنون با 
شیوع ویروس کرونا در مشهد همسرم بیکار و فرزندم  

دچارسوء تغذیه شده است و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد امارلو )سرپرست 
کلانتری شفا( و با تلاش مددکار اجتماعی مادر 
این زن جوان به کلانتری دعوت شد و آن ها بعد از 
شش ماه یکدیگر را عاشقانه در آغوش گرفتند تا این 

روزهای سخت را در کنار هم سپری کنند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

انـکار در مسیـر بـاد!
صحنه آدمکشی پژوسواران نقابدار بازسازی شد

    متهم   هنگام   تشریح صحنه جنایت   درحضور قاضی احمدی نژاد

 اجرای حکم قصاص خواننده رپ تهرانی 

خواننده زیرزمینی که در جریان سرقت 
مدیر  موسیقی  ضبط  استودیوی  یک  از 
استودیو را به قتل رسانده بود در زندان 

رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد. 
 به گزارش رکنا ،9 شهریور سال 96 یک 
خواننده رپ زیر زمینی به‌همراه دوستش 
وارد اســتــودیــوی  ضبط صــدا در شهرک 
ولیعصر شد و صاحب استودیو به‌نام پوریا را 

با شلیک شش گلوله به قتل رساند.
بــا قتل پسر جـــوان، تحقیقات بــه دستور 
ــا بــررســی   ــد و ب ــاز ش ــرس جــنــایــی آغـ ــازپ ب

دوربین‌های محل و مکالمات تلفنی هویت 
متهم برملا و پسر جوان دستگیر شد.

وی در تحقیقات گفت: قصدم سرقت بود نه 
جنایت. حدود 100میلیون تومان بدهکار 
بودم. این پول را برای تهیه آلبوم موسیقی از 
دیگران قرض گرفته بودم اما نتوانستم آن را 

پرداخت کنم....
وقتی به استودیو  رسیدیم به داخل اتاق 
رفتم تا مخفیانه چند تا از وسایل و تجهیزات 
پوریا  ناگهان  را سرقت کنم که  استودیو 
بالای سرم ظاهر شد. من هم با سلاحی که 

همراهم بود به سمت  او شلیک کردم و پس 
از سرقت یک میکروفن که حدود 7تا 10 
میلیون تومان ارزش داشت به اتفاق دوستم 

فرار کردیم.
ــای دم و بــاتــوجــه به  ــی ــا درخــواســت اول  ب
اعتراف متهم به جنایت و مدارک موجود 
در پرونده پسر جــوان به قصاص محکوم 
شد.سرانجام با گذشت دو سال از این ماجرا 
سحرگاه چهارشنبه گذشته متهم در زندان 
رجایی‌شهر به دار مجازات آویخته و پرونده 

این جنایت نیز بسته شد.

دزد بدشانس، کتک مفصلی خورد و جان باخت!
ســارق جوانی که به همراه دوستش برای 
سرقت به یک باغ رفته بود با کتک کاری های 
نگهبان جوان و دوستانش به کام مرگ رفت.

به گزارش رکنا ،سامان دوست سهراب که در 
اثر کتک کاری نگهبان باغ و دو دوستش جان 
باخته است ، اظهار کرد: 8 فروردین ماه من به 
اتفاق سهراب برای سرقت از باغی در محدوده 
جاجرود رفتیم ولی از شانس بد ما سه نفر در 
باغ حضور داشتند که ما را دستگیر کردند و 
تا آن جا که توانستند ما را کتک زدند و سپس 
رهایمان کردند. سامان در ادامه گفت: از آن 

جا که حال من نسبت به سهراب مساعد تربود 
با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان 

منتقل کردند.   
در همین حــال ،ســرهــنــگ کــارآگــاه علی 
گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی پایتخت تصریح کرد: یکم اردیبهشت 
ماه کارآگاهان با هماهنگی‌های قضایی راهی 
باغ اعلامی شدند و در یک عملیات پلیسی 
هر سه متهم را دستگیر وآنــان در تحقیقات 
اولیه به ضرب و شتم هر دو سارق اعتراف و 
اعــام کردند، ما در باغ در حال استراحت 

بودیم و ناگهان متوجه حضور دو سارق شدیم 
که در حال سرقت فنس های آهنی بودند. 
بلافاصله دستگیرشان کردیم و پس از ضرب 
 و جرح هر دو را رها کردیم و اطلاعی  از فوت

 نداشتیم.  
ــه به  ــوج ــزود: بــا ت ــ ــودرزی  افـ ــ ســرهــنــگ گـ
دستگیری عاملان جنایت و اعتراف صریح 
به ضرب و جرح، هر سه متهم با صدور قرار 
ــرای انجام  قانونی از ســوی مقام قضایی ب
تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره 

دهم قرار گرفتند.

مزاحم تلگرامی، هم‌دانشگاهی از کار درآمد
توکلی- هم دانشگاهی شاکی، مزاحم   اینترنتی 
از کاردرآمد .رئيس پليس فتای استان کرمان  
دراین باره گفت :  دانشجوی  دختری  با مراجعه 
به  این پلیس در اظهاراتی بیان کرد: شخصی  
ناشناس مدتی است که به صورت شبانه روزی در 
تلگرام برایش  ایجاد مزاحمت می کند و با ارسال 

مطالبی آرامش زندگی اش را  بر هم زده  است.
ــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ یادگار نژاد   به گ
ــرای بررسی بــه‌صــورت ویژه  افـــزود: مــوضــوع   ب

دردستورکار ماموران پلیس فتا  قرار گرفت.

وی اظهار کرد:پس از اقدامات فنی و تخصصی 
ماموران   مشخص شد شخصی که اقدام به این  
عمل ناپسند کــرده از هم دانشگاهیان شاکی 
است. وی خاطرنشان کرد:درادامه  با شناسایی 
متهم ، طی هماهنگی با  مقام قضایی به پلیس 
فتا احضار شد. این مسئول انتظامی  تصریح 
کرد:متهم پس از مواجهه با قراین و شواهد موجود  
لب به اعتراف  گشود و از این موضوع احساس 
ندامت کرد که در این زمینه  پرونده ای تکمیل و 

به مرجع قضایی ارسال شد .
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    متهمان پرونده در صحنه جنایت


